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یك نوستالژي شرقي

وای فــای نداریم، بــه مادرت زنگ 
بزن، فکر کن سال ۱۹۹۳ است... 

اینهــا جمله هایی اســت که   
در رســتوران و کافه ای در «نروژ» 
نوشــته شــده و از فــرط زیــادی 
افراط»  از «بام افتــادن به طــرف 
به  مســئولان آن مکان مبــادرت 
نوشــته ای کرده اند.  نوشتن چنین 
گویــا اســتفاده بی حدوانــدازه از 
امروز،  ارتباطــی مــدرن  وســایل 
بــرای جغرافیای خاصی نیســت 
و از رفاه زده تریــن جامعه هــا تــا 
در  گیتی  در  آنــان  فلاکت  زده ترین 
چنبره «سردرگریبان»بودن محض 
گرفتار هستند. نکته جالب در میان 
نوشــته ها توجه به روح خانواده 
به ســال های  برگشــتن  و  (مادر) 
قبل (نوســتالژی) اســت که پهلو 
می زند به روحیات شرقی نظیر ما؛ 
مایی که شاید بیشتر باید به چنین 
نگرشی دقت داشته باشیم که حالا 
در همه نســل ها کم وبیش سرها 
بیرون آوردن  و  موبایل هاســت  در 
این ذهن ها بسی مشــکل و شاید 
جامعه  درحالی کــه  غیرممکــن. 
غرب مبدع این وســایل پیشــرفته 
ارتباطی بــوده، در چنین بزنگاهی  
گیــر کــرده کــه دســت به دامان 
روحیات شخصی آدمیان می شود؛ 
آن هم انســان غربی منطق گرا، ما 
در چه راهــی باید قــدم برداریم 
کــه بــر ســر بیشــتر مکان هــای 
قلیان ســراها  و حتی  عمومی مان 
هم با نوشــتن «وای فــای» داریم 
مواجــه نشــویم؟ حکایــت ما با 
دنیای ارتباطــات مجازی، حکایت 
تفســیرهای  و  چالــش  از  پــر 
فراوانی اســت که جز با تمســک 
بــه خوددرمانــی از نــوع ایرانی/ 
اسلامی مان ره به جایی نمی بریم 
ابتکار کافی شــاپ نــروژی باید  و 
تفریحی  برای صاحبان مکان های 
و عمومی نمونه جالبی باشد؛ اگر 
فقط به فکر توجیــه اقتصادی در 

کارهایمان نباشیم. 

موسیقی زنان آینده 
تاریکی ندارد

شرق: شماره ۸۱ کتاب هفته با انتشار 
گفت وگویــی بــا مجید درخشــانی 
منتشــر شــد. این گفت و گو را سعید 
برآبادی و مریم امیری انجام داده اند 
و در آن در بــاب موضوعات مختلف 
ازجملــه نقــش زنان در موســیقی 
آتی ایرانی و ... ســخن گفته شــده 
این گفت وگــو چنین  اســت. عنوان 
است: «موســیقی زنان آینده تاریکی 

نــدارد». در ایــن شــماره از کتــاب 
هفته مخاطبــان می توانند آثاری از 
محمدرحیم اخــوت، احمد اکبرپور، 
عنایت ســمیعی، فرزام شــیرزادی، 
امیــر صدری، رضا عامری، مســعود 
پیمان مقــدم، غلام رضا  عرفانیــان، 
نیکویــه و دیگران  منجزی، محمود 
را بخوانند. همچنین در این شــماره 
کشــوری،  فرهاد  از  گفت و گوهایــی 
جمــال الغیطانی، مهــدی باقری و 
بازیگر بنــام هالیوودی، دانیل کریگ، 
منتشر شده است. در کنار گفت وگوی 
اصلــی کتــاب هفتــه، گفتارهایــی 
بــه قلــم حمیدرضــا  می خوانیــد 
عاطفی، محمدرضا رســتمی، شاهو 
عندلیبی، ســحر محمدی و هســتی 
فرحــی. این نشــریه به ســردبیری 

محمد ولی زاده منتشر می شود. 
صاحب امتیاز و مدیرمســئول کتاب 
هفته خبر، حسین واحدی پور است. 
کتــاب هفتــه خبــر را می توانید با 

پنج هزارتومان تهیه کنید. 

یک مفهوم

پنج قدم تا صلح
در  متحــد  ملــل  ســازمان  کــه  بــود  ســال ۱۹۹۵  در  اولین بــار 
صدوبیســت وپنجمین ســالگرد تولد مهاتما گاندی، روزی را به اسم روز 
مدارا نام گذاری کرد و یک ســال بعد قطع نامه ۹۵/۵۱ در مجمع عمومی 
این ســازمان تصویب شد تا ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان ماه) هرسال روز رواداری 
و مدارا برای جهانیان شود. در همین سال یونسکو هم جایزه ای را تعیین 
کرد که هر دوســال یک بار به کسانی که در جهت ترویج بردباری و عدم 
خشونت تلاش کرده اند، اهدا می شود. این جایزه که به اسم «مدانجیت 
ســینگ» (Madanjeet Singh)، ســفیر حسن نیت یونســکو و هنرمند و 
نویســنده هندی نام گذاری شده، تاکنون به چندین چهره و سازمان فعال 
در زمینــه ترویج «جهان عاری از خشــونت» اهدا شــده که از میان آنها 
«آنگ سان ســوچی»، رهبر مخالفان میانمار و فعال سیاسی، از دیگران 
شناخته شده تر اســت. باوجوداین خشونت علیه دیگران متفاوت اندیش 
کم نشــد. به همین دلیل بود که ۱۰ســال بعد در اجلاس سران سازمان 
ملل، ســند نهایی مدارا تصویب شــد و ســران دولت ها و حکومت ها با 
امضای این ســند پذیرفتند که برای گســترش رفاه، آزادی و پیشرفت در 
همه جا و همچنین برای تشویق تحمل، احترام، گفت وگو و همکاری در 
میان فرهنگ های مختلف، تمدن ها و مردم تلاش کنند. امسال در آستانه 
بیستمین ســال از نام گذاری روزی به اســم مدارا، هنوز هم کشــورهای 
مختلف جهان با خشــونت دســت به گریبان هســتند. از پاریس تا غزه و 
از غزه تا جنوبی ترین کشــورهای آسیا، شــعله های جنگ و کشتار زبانه 
می کشد. امسال بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مناسبت این 
روز گفت: «در روز جهانی مدارا، من از همه مردم و دولت ها می خواهم 
به طور فعال با ترس، نفرت و افراط گرایی به وســیله گفت وگو، تفاهم و 
احتــرام متقابل مبارزه کنند. اجازه دهید ما در برابر نیروهایی که به دنبال 
تفرقه هستند برای آینده مشترکمان متحد شویم». شعار مدارا هرچقدر 
هم که خوش آهنگ باشــد، تنها با اقدامات عملی، اجرائی می شود. به 
همین دلیل یونسکو در یک پیام پنج بندی، ضرورت های عملی شدن مدارا 

و مقابله با عدم تحمل مخالف را برشمرده است. 
۱- مبارزه با عدم تحمل نیاز به قانون گذاری دارد

همه دولت ها مســئول اجرای قوانین حقوق بشر، برای ممنوعیت و 
مجازات جنایات ناشــی از تبعیض علیه اقلیت ها و عدم تحمل هستند. 
باوجوداین قوانین بین المللی در این زمینه کافی نیســت. آنچه یونسکو 
راه حلی ساده برای ترویج مدارا می داند این است که باید دسترسی برابر 
به دادگاه ها برای همه مردم و در همه جای کشورها وجود داشته باشد. 
یونســکو می گوید تا زمانی که مردم عدالت را در دسترس خود احساس 

نکنند، به خشونت برای حل وفصل اختلافات خود متوسل مي شوند. 

۲- مبارزه با عدم تحمل نیاز به آموزش دارد
درست اســت که قوانین لازم هستند، اما برای مقابله با عدم تحمل 
در دیدگاه افراد کافی نیســتند. عدم تحمل اغلب در جهل و ترس ریشه 
دارد؛ ترس از ناشــناخته ها که معمولا به شکل ترس از سایر فرهنگ ها، 
ملت ها و مذاهب خود را نشــان می دهد. عدم تحمل همچنین خود را 
به شــکل تعصب بر ارزش های شخصی، ملی یا مذهبی نشان می دهد 
و مفهــوم مدارا در برابــر تعصب باید در ســال های اولیه عمر یک فرد 
آموزش داده شــود. بنابراین، یونســکو بیش از هرچیز بر ترویج آموزش 
بیشتر و بهتر در کشورها تأکید دارد. یونسکو می گوید باید تلاش بیشتری 
برای تدریس در مورد تحمل، حقوق بشــر و شــیوه های دیگر زندگی به 
کودکان صورت گیرد. کودکان باید در خانه و مدرســه تشویق به کنجکاو 
و پذیرابودن شوند. البته یونسکو تأکید می کند آموزش یک فرایند طولانی 
اســت، در مدرسه آغاز نمی شود و در مدرسه پایان نمی یابد. تلاش برای 
ترویج مدارا از طریق آموزش موفق نخواهد شد مگر اینکه مطمئن شویم 
در میان تمام گروه های سنی و در همه جا؛ در خانه، مدرسه، محل کار، در 

سرگرمی ها و در بزرگراه اطلاعات رواج پیدا کرده است. 
۳- مبارزه با عدم تحمل نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد

عــدم تحمــل و مدارانداشــتن خطرناک تر می شــود زمانی که مورد 
سوءاســتفاده تحقق جاه طلبی های سیاســی و ارضی یک فرد یا گروهی 
از افــراد قرار می گیرد. متعصبــان، افراط گرایان و تفرقه خواهان معمولا 
بــا اســتدلال های مغالطه آمیــز، آمار غلــط و دروغ و دســت کاری در 
افکار عمومی با دادن اطلاعات اشــتباه و متعصبانه راه خود به ســوی 
جاه طلبی های سیاسی را باز می کنند. کارآمدترین راه برای محدودکردن 
نفوذ این افراد، ترویج آزادی مطبوعات و تکثرگرایی اطلاعاتی برای ایجاد 
شرایطی است که مردم بتوانند به راحتی بین حقیقت و دروغ تمایز قائل 

شوند. 
۴- مبارزه با عدم تحمل نیاز به آگاهی فردی دارد

درســت اســت که عدم تحمل در جامعه اتفاق می افتد اما جامعه 
جمعی اســت از افــراد. تعصب، نگاه کلیشــه ای، انــگ زدن، توهین و 
جوک هــای نــژادی نمونه هایی از نبود مــدارا در میان افراد اســت که 
به صورت روزانه اتفاق می افتد. دراین میان نژادپرســتی یکی از مهم ترین 
اشــکال عدم تحمل فردی اســت. به همین منظور برای مبارزه با عدم 
تحمل بایــد از ارتباط بین رفتــار خود و چرخه معیــوب بی اعتمادی و 
خشونت در جامعه آگاه شد. یونســکو می گوید هر یک از ما باید آگاهی 
را با پرســیدن این سؤال ها آغاز کنیم: آیا من فردی اهل مدارا هستم؟ آیا 
نگاهی کلیشه ای به بقیه مردم دارم؟ آیا من کسانی را که با من متفاوت 
هستند، می پذیرم؟ آیا وقتی دچار مشکلی می شوم، به جای پذیرش گناه 

خودم آن را به دیگران فرافکنی می کنم؟ 
۵- مبارزه با عدم تحمل نیاز به راه حل های محلی دارد

بسیاری از مردم می دانند مشکلات فردای بشر به طور فزاینده جهانی 
خواهد بــود اما تعداد کمی از آنها متوجه این نکته هســتند که راه حل 
مشکلات جهانی عمدتا محلی و حتی فردی است. هنگامی  که با تشدید 
عدم تحمل در اطرافمان مواجه می شویم، نباید منتظر دولت ها و نهادها 
باشــیم که وارد شــوند و عمل کنند. ما همه بخشــی از راه حل هستیم. 
یونســکو می گوید ما نباید احســاس ناتوانی کنیم زیرا ما ظرفیتی عظیم 
برای تغییر هســتیم. راه جلوگیری از اقدام های خشــونت آمیز قدرت ها، 
اســتفاده از قدرت مردم اســت. ابزار غیرخشــونت آمیز برای مقابله با 
خشــونت ها، از طریق سازماندهی یک شــبکه مردمی، برای نشان دادن 
همبســتگی با قربانیان خشونت از نظر یونسکو یکی از دسترس پذیرترین 
ابزارهاســت؛ ابزاری که از نظر این نهاد بین المللی در دسترس همگان 

است تا تعصب، خشونت و نفرت را بی اعتبار کند.
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همین حوالى

پیشخوان

در جوامــع اروپایی واژه مــدارا به دنبال هزینه های 
گســترده و گزاف جنگ های مذهبی و در قرن هفدهم 
میــلادی به وجود آمد و درواقع پایه و اساســی شــد 
بــرای اســتحکام و بقای ایــن جوامــع. درواقع مردم 
کشــورهای اروپایــی بــا پرداخــت هزینه هــای زیاد 
به ایــن نتیجه رســیدند که بــدون تحمــل و مدارا و 
بــدون پذیرش نظرهــای مخالف، ادامــه حیات برای 
هیچ کس امکان پذیر نیســت. به همیــن دلیل مدارا از 
زمان روشــنگری به بعد به اصلــی غیرقابل انکار برای 
حکومت هــا تبدیل شــد. امــا نباید تصور کــرد که در 
جوامع اســلامی ایده مدارا، مسبوق به سابقه نیست. از 
همان صدر اســلام و شکل گیری جوامع اسلامی مدارا 
به عنوان یکی از توصیه های جــدی دینی مورد توجه 
قرار گرفت. اما در تمام کشورهای جهان، اجرائی شدن 
مدارا با دشواری های گوناگون مواجه شده است. امروز 
متأسفانه با وجود ســابقه طولانی جوامع اسلامی در 
زمینه کاربرد مدارا و تحمل مخالف، شــاهد هســتیم 
که کشورهای اســلامی دچار خشونت ورزی ها و نقض 

حقوق بشــر هســتند و بسیاری از خشــونت ها در این 
جوامع رخ می دهد. سؤال اینجاست که با وجود داشتن 
ســابقه تاریخی و مذهبی در اسلام چرا هنوز این ایده 
اجرائی نشده است و چگونه می توان به اجرائی شدن 
آن کمک کرد؟ به نظر می رسد عملی کردن این مفهوم 
نیازمنــد ایجاد ســاختارها و ظرفیت هــای فرهنگی و 
اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی در جوامع است. 
تحمل، رواداری و مدارا برای اینکه جامه عمل بپوشد، 
نیازمنــد ایجــاد زیربناهای فرهنگی اســت که این کار 

شاید روندی طولانی باشد و به سرعت شکل نمی گیرد 
و نیازمند صبوری و پایداری اســت. ما همواره شــاهد 
انقطاع در این مســیر بوده ایــم؛ چه در جهان و چه در 
کشــور خودمــان. در ایران همچنان که شــاهد بودیم، 
آرمان بلند مدارا و سعه صدر در برابر مخالفان یکی از 
آرمان های اصلی انقلاب اسلامی بود. اما پس از وقوع 
انقلاب با توجه به خشــونت هایی که در تمام جوامع 
انقلابی می توان سراغ گرفت، این آرمان محقق نشد. با  
این وجود این ایده در انقلاب اســلامی هرگز به محاق 

نرفــت و در پایان دهه ۷۰ بار دیگــر و آن هم مدارا بر 
بســتر گفت وگو مطرح شــد و مورد توجه جهانی نیز 
قرار گرفت. این نشان می دهد که ظرفیت های پرورش 
مدارا در دین اسلام و انقلاب اسلامی ما وجود دارد اما 
برای دســتیابی به آن باید تلاش کــرد؛ راهی که رفتن 
آن دشوار اما شدنی است و نیازمند ایجاد زمینه هایی 
فرهنگی است که ما هم از آن بهره مند هستیم. مدارا 
موکول به پذیرش برابری همه انسان هاست. برابری 
انســان ها در آموزه های دینی ما آنجــا که از کرامت 
انســانی ســخن می گوید وجود دارد. در دین اسلام 
انســان ها براســاس فطرت خداوند آفریده شده اند و 
این یعنــی از حقوق برابر ذاتــی برخوردارند. اما این 
آموزه های دینی در کشــورهای خاورمیانه تحت تأثیر 
ســابقه ای تاریخی قــرار گرفته انــد. در جوامعی که 
قرن هاست روابط عمودی بر رفتارشان حاکم بوده و 
برابری باوجود تأکیدات اســلام در آنها جایی نداشته 
است، برای رسیدن به جایگاهی که بتوانند برابری را 
برای همه محقق کنند، راه ســخت و دشواری را در 
پیش رو دارند. در این راه نیازمند ساختارهای فرهنگی 
نو، ظرفیت های اقتصادی مناســب و ســازوکارهای 
سیاسی دموکراتیک هســتیم که همه نیازمند تلاش 

مستمر و در طول زمان است. 

مهســا علي بیگي: چهاردهم تا بیستم نوامبر هرسال هفته 
مــدارا نام گرفته اســت؛ هفته ای که امســال با یک خبر 
تلخ آغاز شــد؛ پاریس آماج حمله های تروریســتی قرار 
گرفت و در یک کشــتار بی ســابقه ده هانفر از شهروندان 
فرانسوی جان باختند؛ اتفاقاتی که «محمدعلی سبحانی»، 
کارشناس مسائل خاورمیانه و سفیر سابق ایران در لبنان، 
ریشه آنها را در جهل و نبود مدارا در دنیای امروز می داند.

از زمــان نام گذاری روزی به نــام مدارا در جهان  �
۲۰ ســال می گذرد. امــا در طول همه این ســال ها 
خشــونت ها نه تنها در جهان کاهش نیافته است که 
هرروز شــاهد فاجعه ای ضدبشری هستیم. چرا این 

شعار نتوانسته اجرائی شود؟
خشــونت هایی که امروز در جهان اســلام و در کل 
جهــان وجود دارد و متأســفانه در حال تقویت اســت، 
خود ارزش شــعار مدارا و نام گذاری روزی به این نام را 
نشان می دهد. امروز نگرش افراطی و نگرشی که منجر 
به خشــونت می شــود مبتنی بر قرائت های غیرمنطقی 
از مذاهــب مختلف، قرائت های ســلفی و قرائت هایی 
اســت که تحت عنوان اخباری گری می شناســیم. باید 
تأسف بخوریم که در ســال های اخیر به خاطر خلأهایی 
که در نهادهای سیاســی به وجــود آمده و فضا را برای 
عقلانیت، اصلاح طلبی و اعتدال گرایی تنگ کرده اســت 
ما شاهد رشد و تقویت چنین تفکراتی هستیم. محصول 
ایــن تفکرها و قرائت ها تربیت انســان هایی اســت که 
به جای اینکه فکر کنند و خودشــان را در مسیر توسعه 
و بهبود وضع کشورها و مردمشان قرار دهند، خودشان 
را در مسیر خشــونت می گذارند. آدم هایی که محصول 
تربیــت این نوع نگرش ها هســتند، انســان هایی اند که 
گرفتار نوعی از جهل مقدسند. چیزی که صحیح نیست، 
برای این افراد مقدس است. نگرش تکفیری به گونه ای 
اســت کــه محصول آن آدم هایی اســت که بــه غیر از 
خودشــان و جمع کوچکی که دارند، بقیه مردم را کافر 
می دانند. جالب اینکــه در برخی از این نگرش ها، افراد 
دیگر حتی اگر جزء هم کیشانشــان باشند ولی دیگران را 
تکفیر نکنند، این هم کیشان هم تکفیر می شوند. بنابراین 
حلقه ای کوچک باقی می ماند که خودشان را به سلاح 
مجهز می کنند و بی گناهان را به خاک و خون می کشند. 
نگرش افراط مبتنی بر قرائت اشــتباه از ایدئولوژی است 
و متأســفانه امروز کــه در روز مدارا هســتیم، می بینیم 
کــه مــدارا در منطقه و جهان ما چنــدان رونق ندارد و 
متأســفانه گرفتار تندروها و تندروی و تروریسم هستیم 

که محصول آن آدم کشی است.
اما به نظر می رســد در شــرایط کنونــی، در کنار  �

نگرش، سیاســت ها نیــز مهمند. سیاســت مداران 
بســیاری را در جهان می توان ســراغ گرفت که در 
نگرش طرفدار مدارا هســتند اما سیاســت هایی را 

اتخاذ می کنند که به جنگ افروزی منتهی می شود.
در اینجــا دو بحــث مطرح اســت. در جایی شــما 
می بینید که سوءاستفاده از الفاظ صورت می گیرد. یعنی 
شما می بینید بعضی از سیاست مداران در عمل به دنبال 
ترویج فرقه گرایی هســتند ولــی در ظاهر فرقه گرایی را 
محکوم می کنند. در این گروه از سیاســت مداران شــما 
نوعی نفــاق را می بینیــد. در جهان امروز بســیاری از 
کشورهایی که مخالف دموکراسی به ویژه دموکراسی در 
خاورمیانه هســتند، در کلام، خود را طرفدار مدرنیسم، 
تعادل و مدارا نشــان می دهند. این گروه چون گفتمان 
غالب جهانی و مورد پســند مردم دموکراســی است، 
ســخن از دموکراســی می رانند تا نظر ملت ها را جلب 
کنند. اما باید اینها را هم دســتان همان کسانی دانست 
که دچار جهل مقدســند. گاهی البته سیاســت طرفدار 
جنــگ در نتیجه یک شــرایط به وجــود می آید. نمونه 
ایــن وضعیــت را در مورد داعش می تــوان دید. امروز 
در منطقه ما عنصری به اســم داعش، دولتی مبتنی بر 
خلافت اســلامی و مبتنی بر عدم به رسمیت شــناختن 
مرزهای ملی کشــورها به وجود آورده است و به دنبال 
ایجاد یک امپراتوری به اصطلاح اسلامی است. در چنین 

شــرایطی که چنین گروه خطرناکــی در منطقه حضور 
دارد، برخورد با آن ضروری است و امکان کناره گیری و 
سکوت در برابر این واقعیت تلخ وجود ندارد. در چنین 
شرایطی برخی از کشورها سعی می کنند در کنار هم با 
تروریســم و داعشــیزم مقابله  کنند. این نوع سیاست را 
نمی توان سیاســت نفاق دانست. به همین خاطر است 
که گفتم باید ســعی کنیم در درجه اول با رشد این نوع 
تفکر، رشــد این گروه ها و حضورشــان در میان جوامع 

اسلامی برخورد کنیم.
چنین برخوردی، چگونه امکان پذیر است؟ �

ما نبایــد اجــازه ندهیم صدای 
اصلاح طلبی و اعتدال و قرائت های 
عقلانی و منطقــی از دین خاموش 
شود. من متأســف هستم که امروز 
بیشــترین انــرژی جهان اســلام و 
کشــورهای خاورمیانــه صرف این 
پدیده شوم شــده است. اما نباید از 
ایــن موضوع هم غفلــت کنیم که 
خاورمیانــه روشــنفکرانی دارد که 
مبتنی بر  که  را می پسندند  شرایطی 
عقل و قرائت عقلانی از دین باشد. 
حکومتــی را می پســندند مبتنی بر 
رأی مــردم و مردم ســالاری. ولــی 

درحال حاضر حتی امکانی که این صداها شــنیده شود، 
وجود ندارد. در وهله اول باید کاری کنیم که این صداها 
شنیده شود. اگر ما بخواهیم با ریشه های خشونت و ترور 
مقابله کنیم اول باید بپذیریم که همه این مشــکلات یک 
پشــتوانه فکری و ایدئولوژیک دارد که مبتنی بر خشونت 

و ترور اســت و آنها را پشــتیبانی می کند. نباید اعتقادات 
فکری این افراد را رها کنیم و فکر کنیم همه این اتفاقات 
به خاطــر پــول رخ می دهد. کســی فقــط به خاطر پول 
خودش را منفجر نمی کند! کســی که دســت به چنین 
کاری می زند یک پشتوانه ایدئولوژیک دارد ولی قرائتی از 
ایدئولوژی، دین و اعتقادات به او ارائه شــده است که او 
را به سمت خشونت می کشد. ما امروز باید مراقبت کنیم 
که این گونه قرائت ها در منطقه تبدیل به قرائت مســلط 
از دیــن نشــود. دربرابر این گفتمان ها ما نیز باید دســت 
به گفتمان ســازی در زمینه دین رحمانی و مردم سالاری 
روشــنفکری،  صــدای  و  بزنیــم 
اصلاح طلبــی و میانــه روی را بــه 

گوش جهان برسانیم.
بســیاری  تلاش های  وجود  با   �
که در همه کشــورها درباره رواج 
است  گرفته  صورت  مدارا  فرهنگ 
چالش های  از  یکــی  هم  هنوز  اما 
بزرگ در زمینه مدارا، یکی دانستن 
کوتاه آمدن  و  عقب نشــینی  با  آن 
است. آیا به استناد فرهنگ و دین 
ما می توان مرزی برای این دو پیدا 

کرد؟
این موضوع بحثی حســاس و 
دقیق را می طلبد. حتی در شــرایط خاص باید دســت 
بــه تجزیــه و تحلیــل زد و عقب نشــینی یا مــدارا را 
براســاس آن شــرایط تحلیل کرد. اما آنچه می توان از 
دین برگرفت این است که در هر شرایطی اعتدال گرایی 
و میانه روی توصیه شــده اســت. دستورات اسلامی و 

دستورات بزرگان تاریخ همیشه مبنی و مبتنی است بر 
نگــرش میانه روی و اعتدال گرایی در برابر افراطی  گری 
و تفریط گرایــی. ولی اگــر بخواهم جزئی تــر وارد این 
موضوع شــوم باید گفت کسانی هستند که در جنگ و 
خشونت احساس راحتی بیشتری می کنند. حتی گاهی 
گفته می شــود برخی از افراد منافعــی هم دارند که 
جنگ و خشونت را دنبال می کنند اما من نمی خواهم 
از ایــن زاویه وارد بحث شــوم. من معتقدم نگاهی در 
دنیــا وجود دارد که می توان نام غلبه بر آن گذاشــت. 
این نــگاه می گوید مــن اعتقادی دارم و بقیــه باید از 
من تبعیت کنند. معتقدم دموکراســی و مردم سالاری 
بهترین راه حلی اســت که بشر آن را تجربه کرده. همه 
باید اجازه پیدا کنند ســخن بگویند. وقتــی این اتفاق 
بیفتد مردم خــود خواهند فهمید کــدام نگرش بهتر 
اســت و کدام نگرش آنها را به سعادت می رساند. به 
نظر من وجود نگاه غلبه در مقابل نگاه مردم ســالاری، 
چالشــی اســت که در داخل و خــارج از ایران وجود 
دارد. در یک طرف این چالش دلواپســان هستند و در 
طرف مقابل اعتدال گرایان، زمانی محافظه کاران تندرو 
جای دلواپســان قرار داشــتند و در برابر آنها جریانات 
دموکراسی خواه وجود  داشــت. خلاصه کنم می توان 
گفــت آنچه در فرهنــگ ما وجــود دارد، ترجیح نگاه 
اصلاح طلبی، اعتدال خواهی و مردم ســالاری بر نگاه 
غلبه اســت. اما مرز مدارا با ســازش و عقب نشــینی 
را بایــد در جزئیات دید. امــروز درنتیجه رجحان نگاه 
اعتدال خواهی، ما به برجام رسیده ایم. با برجام کشور از 
جنگ نجات پیدا کرده و به سمت توسعه حرکت کرده 
است. کشور با برجام که توافقی بین ایران و قدرت های 
بزرگ جهان اســت توانســته فضایی را که برای کشور 
بسته بود، باز کند. وقتی به سابقه تاریخی مان هم نگاه 
می کنیــم می بینیم زمانی پیامبراســلام(ص) با صلح 
حدیبیه امتیازهای گسترده ای به مشرکان و کافران داد 
اما سالی نگذشت که فرصت های بی نظیری در اختیار 
مســلمانان قرار گرفت و مســلمانان بــه پیروزی های 
بسیاری رسیدند. عقب نشینی را نمی شود تعریف کرد. 
این حــرف از آن جنس حرف هایی اســت مثل اینکه 
می گویند روزی یک نفر یک جایی ایســتاد و گفت اینجا 
وسط زمین است. بقیه پرسیدند چرا؟ او گفت اگر باور 
ندارید بروید متر کنید! حرفم این است که عقب نشینی 
و کوتاه آمدن را باید براســاس شرایط سنجید اما آنچه 
می دانم این است که قاطبه مردم ایران دارای نگاهی 
میانه روانه هســتند و از جنگ، خشونت و تحریم عبور 

کرده اند.
آیا می توان راه حلی فوری برای پایان خشونت ها  �

در جهان و ترویج مدارا داد؟
می توان یک راه حل چندوجهی ارائه کرد اما آنچه فورا 
و مشخصا باید انجام گیرد این است که صداهای متفاوتی 
که در جهان اســلام وجود دارد و در شرایط کنونی امکان 
و فرصت بلندشــدن پیدا نمی کنند، به گوش مردم برسد. 
امــروز فقط صدای تندروی در جهان شــنیده می شــود و 
صدای میانه روی امکان شنیده شدن ندارد. دولت ها درگیر 
تروریسم هستند و شــخصیت های اثرگذار هم فرصت این 
را پیــدا نمی کنند که صدایشــان را به گــوش همه مردم 
خاورمیانه برسانند. باید همان کسانی که در داخل کشورها 
منــادی صلح و اصطلاحی که امــروز به نامش نام گذاری 
شده است، هســتند و هم فکران آنها امکان صحبت کردن 
پیدا کنند. باید تنگ نظری ها در این زمینه کنار گذاشته شود. 
وقتی صــدای منادیان صلح و اعتدال کنــار هم قرار گیرد 
و شــنیده شــود، حتما تأثیرگذار خواهد بود. بیایید داستان 
بهار عربــی را یک بار دیگر به یاد آوریــم. در روزهای بهار 
عربی مردمــی که در همــه کشــورها در میدان ها جمع 
می شــدند، شــعار صلح و دوســتی می دادند اما با برخی 
از آنها با ســلاح برخورد شــد. امروز برخی از جوانانی که 
پیرو خشــونت شــده اند، همان جوانانی هســتند که ابتدا 
شــعار آزادی می دادند ولی با مشت آهنین مواجه شدند. 
هرجایی که جلو آزادی بایســتیم، بایــد منتظر بیرون آمدن 

تفنگ ها باشیم. 

تحمل مخالف؛ اید ه اى اجرا نشده

من معتقدم نگاهی در دنیا وجود 
دارد که می توان نام غلبه بر آن 
گذاشت. این نگاه می گوید من 

اعتقادی دارم و بقیه باید از من 
تبعیت کنند. معتقدم دموکراسی و 
مردم سالاری بهترین راه حلی است 
که بشر آن را تجربه کرده. همه باید 
اجازه پیدا کنند سخن بگویند. وقتی 
این اتفاق بیفتد مردم خود خواهند 

فهمید کدام نگرش بهتر است و کدام 
نگرش آنها را به سعادت می رساند

گفت وگو با «محمدعلی سبحانی» درباره روز جهانی مدارا

صدای روشنفکری و صلح طلبی را به گوش جهان برسانیم
رق
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ابراهیم عمران


